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به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 !!!یعنی روزی که مبادا ؛روز مبادا

 !!!الهی مبارک بادا! بادا! بادا

ظاهراً شبیه طنز و طیره و ریشخند است و به همان مثال معروف  "مبادا روز  "این تعریف از 

و خاطرۀ یاد ــ که جلیل حبیبیه ما در مکتب گرامی معلمان . میرساندشباهت  "یعنی که آب ؛آب"

ای را طبق  وقتی از جواب شاگرد، راضی نمیبودند و تعریف مقولههمۀ شان عزیز است ــ 

 :میگفتند، که بلیو استحقار دلخواه خود نمییافتند، از روی مسخرگی 

 "آب؛ یعنی که آب"

و  جایش مد نظر داشتهدر نیست، به شرطی که موقعیت هر کلمه را  نخمگر عنوان بالا ازین س

در آن مینوشتم،  !!!"روز مبادا؛ یعنی که روز مبادا"اگر  .کلمات توجه نمائیم ارتباط منطقی  به 

در  "که" مگر حرف ربط  . حبیبیه جای داشتلیسۀ  برداشت معلمان خانه آباد   صورت گرفتن

 حرف بینید که پیش و پس بردنب .، که چنین ملابسه و التباس را راه نمیدهدنقطه ای قرار دارد

 !!!طوفانی را به بار می آردبلا و چه  "که"

 :برسیم "مبادا"و  "اداب"شروع کنیم، تا به  "مباد"و  "باد"و بیائید که گپ را از 

پورتال بیتی از حکیم فردوسی توسی را از نظر خوانندۀ گرامی  ،ح صرفیپیش از شروع شر

و  ؛میگذرانم، که هزار سال عمر کرده و هنوز هم جوان است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

؛ و چنین است، حال اشعار متقدمان که گوئی سیر زمان جوان را دارد شیمۀ هزارقوت و بلکه 

 :بر آنها اثری نمیگذارد
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 مصیبت بود پیری و نیستی

 دیر ایستیکه در دهر  مبادا

ناداری و "در معنای  "نیستی" به اعجاز رسیده ــاز منتهای سادگی ــ که سخن  درین بیت فخیم

حکیم توس فقیری در پیری را مصیبت میشمارد و دعاء  ."هستی"ست؛ عیناً متضاد  "تندگستی

 !!!میکند، که کار آدم بدان سرحد نکشد

 :بدین ترتیب گردان میکردند "ارعضزمان م  "برای قدیم دری را در " بودن" مصدر

 حالت تمنائی  ــ !!!به حرکات حروف توجه گرددــ  "ندیدَوَبادَ یم،َبادَ ی،َباد،َبادَ م،َبادَ بادَ " ــ 1

  حالت توصیفی ــ  !!!به حرکات حروف توجه گردد ــ" ب وَم، ب و ی، ب وَد، ب و یم، ب و ید، ب وَند" و ــ 5

ــ و تا حدی  "دوَ ب  "ی مانده است و از کتگوری دوم فقط باق "باد"ازین میانه از کتگوری اول فقط 

باشم، باشی، باشد، باشیم، " آنها را هردوی دیگر صیغه ها همه متروک گشته اند و جای ".ب وَند"

ع نصری بلخی، حکیم شعرای روزگار، ستادان استاد ت اابیابه این . گرفته است "باشید و باشند

 :توجه گردد

 :گوید میمندیابوالحسن  همدح خواج قصیده ای در در آخر

 تا فلکـــها را همی گردش بود همواره کار      طبع  تا زمینــها را  ز آرامش بود همواره

 شادبخت و شادجـان و شادطبع و شادخوار      که هستی، جاودان با کام دل بادیهمچنین 

 :مود غزنوی فرمودسلطان محیمین الدوله در مدح و ضمن قصیده ای 

 ر بخوریت خویش      از آنچه داده ترا ذوالجلال بَ قات  باد  به اقبال، تا به هم  ب

 همیشه  در عالم      مباد بی تو بزرگـی، مباد بی تو سری بادیبزرگــــان   سر  

 "برخوردار باشی" یعنی؛ "بر بخوری"

 "ریاست" و یا" سروری"یعنی ؛ "سری"

 :در مدح سلطان محمود فرموددر آخر قصیده ای و باز 

 ا را و تو هرگز نگذریـــــبگذرانی عمره      تا به دنیا خضروار ، یزدان و باد ت ظ ـحاف

 خوری ربَ َزآنچه داری بهره یابی، زآنچه کاری      ب و یبینی حق ببینی، زآنچه گوئی ب ه  زآنچه

 :شروع میکنم" باد"، که آن را با ست "باد و مباد و بادا و مبادا"درین نوشته سخن از 

حتی ساوی و یا م  " باد"است؛ پس  "بودن"عل تمنائی مضارع ف صیغۀ "باد"چنان که گذشت، 

 اگر معنای. آگنده باشد قلبیجدی  یاتمن که با ،ستی "باشد"عادل نیست، بلکه م   "باشد"معادل 

از "  و یا" جداً میخواهیم که باشد"یا  "آرزومندیم که باشد"یری چونتعاب ؛را باز کنیم "باد"

 .از آن برمیخیزد "صمیم قلب تمنی داریم که باشد
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ه بالاتر ر  یک گ  " باد" کلمۀ "تمنائی و دعائی صبغت"د، شو وارد" باد" بر "الف دعائیه" وقتی

 (بیت  )ید  بَ را در همان " بادا"بهترین مثال برای و  .را بخود میگیرد "بادا"و صورت  میرود

از طرف خود، وقتی خواننده . دوشروع میش "بادا بادا" بامشهور شب زفاف کابلی مییابیم، که 

 :میخواند ،در واقع از طرف تمام حضار محفل ولی

 "بادا؛ الهی مبارک بادا! دابا

بهتر و صمیمیتر  از آن نمیتواند "مبارکباد"یک آرزوی بسیار قلبی را بر زبان می آورد، که 

را نیز تحلیل صرفی ائید که آن یآمده است؛ و ب "الهی"کلمۀ "درین مصراع لطیف  .افاده گردد

 :کنیم؛ البته از نگاه صرف عربی

میشود؛  "پروردگارم"یا  "خدایم"، که معنای دقیقش "ی"و  (ا لاه)"هال"مرکب است از  "الهی"

و ترجمۀ دقیق صرفی آن همین  ضمیر متصل برای مفرد متکلم استدر عربی  "ی"چون 

ترجمه کرد ــ البته اگر مراتب " پروردگار من"یا  "دای منخ"را نمیتوان  "الهی"پس  !!!است

 .راعات کنیمصرفی دری و عربی را دقیقاً م  

بدین حساب معنای . را میرساند "حالت نداء"یعنی  ؛ست "نادام  "مگر در زبان دری  "الهی"کلمۀ 

گذشته، کلمۀ هم ازین و  .میشود "خدایمای "یا " ای پروردگارم"در زبان دری  "الهی"متعارف 

 !!!استعمال وسیع دارد "پروردگارا"یا  "خدایا"در مفهوم به صورت عام بان دری ز در "الهی"

عروسی، از  خواننده از طرف تمام حضار مجلس، "بادا؛ الهی مبارک بادا! دابادر مصراع 

البته وقتی میبینیم که کلمۀ  مبارک بدارد؛وس و شاه را وصلت عرند، که تمنی میک خداوندبارگاه 

؛ و یم درک کنیمرا از آن میتوان "تأکید مؤکد"سه بار درین مصراع تکرار میگردد، فقط  "بادا"

و  متفنن   جوان   ه های  متأسفانه خوانند .را نمیتوان سراغ کردو صمیمانه تر مبارکبادی ازین بهتر 

کلاسیک عروسیهای و آهنگهای ابیات  وما بدون این که معنای دقیق این مصراع جدیدخیال 

و رند، که جای صدها ابیات مزخرفی را بر زبان می آ ،را درک کرده باشند، درعوض کابلی

 !!!استتأثر و تحسر و افسوس هزاران 

 ندباش عروسیهای کابلی را که عبارتو کلاسیک ضمن مقاله ای جداگانه هرسه خواندن متعارف 

 .، باز خواهم کرد"حنا بیارین"و  "آستا برو"و  "ابادا باد"از 

 "مباد"ارزیابی کرده ایم، نوبت به و بدین اشباع و تفصیل را با آب و تاب  "بادا"و  "باد"حالا که 

  :میرسد "مبادا"و 

دقیقاً نقطۀ جفت سان میشود؛ چون این دو خیلی آ "مباد و مبادا"کار شرح  "باد و بادا"با تحلیل 

 .یکدیگرندمقابل و متضاد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4 

نون "در عوض  "میم" در صرف دری آوردن چونگفته شود ــ  "نباد"که اصلاً باید  "مباد"

حالا که تعامل سخن مردم چنین آورده است، بایدش  اما. جائز است "مخاطب"تنها برای  "نفی

 .پذیرفت

یعنی  ؛"مبادا روز  "حالتی را تمثیل میکند، که هرگز آرزومند بودن و آمدنش نیستیم و " مبادا"

 بدین حساب .، مگر جلو آمدنش را سد هم ساخته نمیتوانیمنداریم آرزو روزی که هرگز آمدنش را

وقتی کسی کار میکند و برای ایام پیری ذخیره  ."و ضرورت حالت احتیاج"؛ یعنی "روز مبادا"

ای بهم میرساند، به خاطر آنست، که در پیری تنگدست و درمانده نشود، چون پیری حتماً 

 ."و نکرده ایمچ خَ پایل  هم از غمش " و نش را هرگز نداریمرسیدنی ست، ولو آرزوی رسید

 :و بیت حکیم فردوسی این حالت را به نحو احسن تمثیل میکند، که 

 مصیبت بود پیری و نیستی

 دیر ایستیکه در دهر  مبادا

 :بخود گرفته است؛ چنان که گویندهم ا ر "احتمال" تحیثی  در روزگار ما  ولی "مبادا"

 !!!باشدنی جان هم آمده فلا مبادابرویم آنجا، 

 .درا میده" شاید" معنای" مبادا"که درین جمله 

 

 !!!آمین

 


